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مردی که همسرش را مقابل چشمان دخترش به آتش کشیده بود، در حال در دادگاه کیفری ی استان
تهران محاکمه شد که دو دخترش خواهان اشد مجازات برای وی شدند.

خبرنار حوادث «ایران» نوشت: دی سال ۱۴۰۱ گزارش مراجعه زن با سوخت شدید به بیمارستان به
کلانتــری ۱۴۸ انقلاب اعلام شــد و پــس از آن مأمــوران کلانتــری بــه بیمارســتان اعــزام شدنــد و بعــد از

بررسهای اولیه مشخص شد که زن 45 ساله دچار سوخت شدید شده است.
در ادامــه بــا وجــود تلاش کــادر درمــان زن میانســال 10 روز بعــد بــه علــت شــدت جراحــات وارده در

بیمارستان تسلیم مرگ شد.
از آنجا که در گزارش بیمارستان، مرگ مشوک ثبت شده بود، مأموران برای روشن شدن ابعاد پنهان
این ماجرا، تحقیقاتشان را آغاز کردند و در نخستین گام همسر 50 ساله او به نام اکبر تحت بازجوی

قرار گرفت.
وی که خودش نیز به خاطر سوخت، جراحتهای داشت در توضیح ماجرا به مأموران گفت: روز
باره شعلهور شد و ما دچار سوختحادثه به همراه همسرم کنار بخاری نشسته بودیم که بخاری به ی
شدیم از آنجای که من وضعیت بهتری داشتم خودم همسرم را به بیمارستان رساندم اما متأسفانه او

فوت کرد.
های بعد عنوان کرد: من در آشپزخانه بودم که با صدای جیغ همسرم خودم را به پذیرایاکبر در بازجوی
رساندم و دیدم بخاری شعلهور شده و او در آتش مسوزد، همان موقع تلاش کردم آتش را خاموش کنم

و به همین خاطر هم دست و صورتم سوخت.
از آنجای که متهم در هر جلسه بازجوی اظهارات جدیدی را مطرح مکرد برای پلیس محرز شد که او

واقعیت را پنهان مکند.
در تحقیقات بعدی مأموران پ بردند که اکبر و همسرش از مدتها قبل با هم اختلافات داشتهاند.

بعد از مشخص شدن این موضوع، وی بار دیر احضار و بازجوی شد و این بار مدع شد همسرش
خودسوزی کرده بود.

در حال که متهم قصد داشت هربار با اظهارات متناقض مسیر تحقیقات را منحرف کند دختر 12 ساله
آنها لب به سخن گشود و راز جنایت را فاش کرد. وی گفت: روز حادثه پدر و مادرم با هم دعوا کردند و
پــدرم عصــبان شــد و مــادرم را آتــش زد. وقتــ مــادرم روی زمیــن افتــاد و بیهــوش شــد، پــدرم او را بــه

بیمارستان رساند.
با افشای این راز، اکبر بازداشت شد و این بار به قتل همسرش اعتراف کرد و بعد از آن با بازسازی
صـحنه جـرم و تمیـل تحقیقـات، پرونـده بـرای رسـیدگ بـه شعبـه 10 دادگـاه کیفـری یـ اسـتان تهـران

فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت
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در ابتدای این جلسه، مادر مقتول و دو دخترش به عنوان اولیای دم درخواست حم قصاص کردند.
دختر 20 ساله مقتول به قضات گفت: پدر و مادرم سالها باهم اختلاف داشتند و به همین خاطر در
خانه ما مدام دعوا و درگیری بود. آخرین بار پدرم مقابل چشمان خواهر ۱۲ سالهام مادرم را به آتش
کشیـد و کشـت. مـن و خـواهرم حـاضر نیسـتیم بـه هیـچ عنـوان از خـون مادرمـان گذشـت کنیـم و تنهـا

خواستهمان قصاص پدرمان است.
پس از آن دختر دیر مقتول که شاهد جنایت بود به جایاه رفت و گفت: روز حادثه وقت پدر و مادرم
دوباره دعوایشان بالا گرفت پدرم بیرون رفت و با ی گالن پر از بنزین برگشت و به سراغ مادرم که در

آشپزخانه بود رفت و بعد از پاشیدن بنزین او را آتش زد.
 من از ترسم فقط جیغ مکشیدم و از همسایهها کم مخواستم. بعد پدرم به دروغ به همه گفت مادرم
خودسوزی کرده اما من نتوانستم این ظلم را در حق مادرم ببینم و سوت کنم به همین دلیل واقعیت را

به دایام گفتم و او هم از من خواست پلیس را در جریان قرار دهم.
سپس متهم به جایاه رفت و در حال که اش مریخت، گفت: باور کنید قصدم کشتن همسرم نبود.

فقط وقت عصبان شدم نتوانستم خودم را کنترل کنم و تحت فشار روان دست به این کار زدم. من
مخواستم با نشان دادن گالن بنزین او را بترسانم اما وقت بنزین را روی او ریختم به خاطر روشن
بودن اجاق گاز، همسرم به یباره شعلهور شد همان موقع تلاش کردم آتش را خاموش کنم که دستهایم

سوخت. حالا هم از کارم پشیمانم و از بچههایم مخواهم من را ببخشند.
در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.


